
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

901 

 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

   72، شماره مسلسل 5931سال هشتم، بهار 

 

 

 ادراکی  هایصورتبررسی  تطبیقی قیام 

 سینا و ملاصدرامدرکه در نظر ابن ۀبه قو

 
 
 

 12/2/49تاريخ تأييد:   21/1/49تاريخ دريافت:  

 *رضا قاسمیان

 

ادراکی حسیی   خایا ی    های مدرکه با صورت ۀارتباط قو ۀدر خصوص نحو
ل بیه حلیو    یسانا   دیگر مشائان قاابن :اسلامی  جود دارد ۀد  دیدگاه در فلسف

ل بیه صید ر   أ هان هم قایی   صدرا مت است ادراکی ۀدر فضای قو هااین صورت
ای  دیگیر از  ل به حلو  آنها  در مرتبیه ای از مراتب نفس   هم قایمرتبه آنها  از

نفس هنگام ادراک تنها اتصیا  ررییی بیه     ،نظر مشاء اساسباشد. برمی[ نفس]
تفیا ت   ،این. بنیابر   اسیتمما  آ  اسیتمما  ررییی اسیت    کنید  میی صور پایدا  

 ، هانأ  یی در دییدگاه صیدرا مت    ای کامل با ناقص تفا تی رریی است.ه انسا 
  حرکتیی  دهید  میی نفس با اتحاد خود با ایین صیور ترکایب اتحیادی تشیمال      

 آ ریِ. یقیان در این دیدگاه تفا تی جوهری اسیت  هاانسا  تفا تدارد. جوهری 
 ،زیرا در قایام صید ری   ،سانا استصدرا باش از ابنملاادراک حصو ی  در نظر 

 اش از حصو  مقبو  برای قابل است.شدت حصو  فعل برای فارل ب

                                                 
  .دکترای فلسفۀ اسلامی دانشگاه باقرالعلوم   *
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 ۀ، قوی، اتصا  رریی، اتحاد جوهری، قاام حلو قاام صد ری واژگان کلیدی:

 .مدرکه
 

 مقدمه 

-کاد میأمدرکه ت ۀهای ادراکی به قوبر حلو  رریی صورت انطباع که ۀنظری

 .انید تمام فالسوفا  مشاء از آ  پار ی کیرده رد، تا آنجا که ای دیرینه داد سابقهکن

در بسااری از آثیار خیود از ایین     ترین مدافعا  این نظریه،یمی از بزرگ ،ساناابن

ادراک را بیه   ،اشیارات کتیا   : رین اثیر خیود   ی در آخ .استسخن رانده نظریه 

حصو  حقاقت شیء   تمثل آ  در نزد مدرک تعریف کیرده اسیت کیه میراد از     

  اتصا  رریی نفس به حقاقت « قاام حلو ی ۀنظری»تمثل نزد قوه مدرکه هما  

متمثل صیورتی اسیت    حقاقت   منظور از( 703: 2، ج5731سینا، )ابن مذکور است.

 (525: 5517)همو، . گرددمنطبع میمدرکه  ۀکه در قو

بیاع   قایام ررییی    طان ۀنظریی  ،با حضوری دانستن رلم به غایر  ،شاخ اشراق

( 571: 2، ج5731)سهروردی،،  شیود  مدرکه را منمر میی  ۀهای ادراکی به قوصورت

  کنید  میی آ  را از مدار ماهات خیار    ،با  جودی دانستن رلم ، هانأا متصدر 

فارلی است که خود به خلق  نفسْ ،از نظر  یگارد. میدر پاش ر یمرد جدیدی 

 ۀکننید تنهیا قبیو    ، نفیسْ پس کند.اقدام می خاا ی های حسی  صورت در ادراک

 (121: 5730)صددالدین شیواز،، .صورت ادراکی ناست

ای است بان قاام صد ری شود  مقایسهآنچه در این نوشتار به آ  پرداخته می

که ملاصدرا   دیگر اصحا  حممت متعا ایه از آ    -ذهنی به نفس  هایصورت

ا یرئاس   پایر ا    مقبو  شاخ ۀکه نظری -  قاام حلو ی آنها  -کنند طرفداری می
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له ر شین  ئتا نقاط اشتراک   افتراق این د  حمام در این مس ،باشد ی می مشائی

 پرداخته گردد.آرای آ  د    به پاامد شود 
 های ادراکی به نفس قیام صورت ۀنحو

بدنی  ۀرنوا  موجودی مجرد که دارای نوری  ابستگی به مادبه - ،نفس انسا 

  دهید  میی  افعیا  ادراکیی   تحریمیی خیویش را انجیام     است   به  اسیطۀ آ ،  

 :دارای د  نیوع ارتبیاط بیا خیار  میادی اسیت      ، بد   تردید -یابد استمما  می

هیای    ارتباطی که مبتنی بر جنبیه  استس های فعلی نفارتباطی که مبتنی بر جنبه

  اسیت  نفس یا نسبت به خار  محیرک   ،به باا  دیگر .انفعا ی آ  است قبو ی  

ارتباط ا  با خار   ،که در این صورت ،گاردقوای تحریمی خود را به خدمت می

همان ارتباط استمما  پذیرد   به  سالۀ میثر أیا از خار  ت، از ساستم فعل است

 .استکه چنان ارتباطی ادراک   فعل ادراکی د، یابمی

کند   موفیق بیه شیناخت    آنگاه که نفس با خار  مادی ارتباط ادراکی پادا می

 بیه  گارد که شیاخ از آ  اثری از آنها در فضای نفس قرار می ،گرددمادی می ءاشاا

منظور از حقاقت متمثل هر چازی است که بتوانید   .کندتعبار می« حقاقت متمثل»

گونیه ای کیه بیان حیاکی   محمیی      بیه  ،به نحو تام حاکی از شیء خارجی باشد

حاکی خیاص فقیا از محمیی خیاص      ،  در  اقعباشد، ای یر ری برقرار رابطه

«  ماهات»حمما رمدتاً از این حقاقت متمثل  به  ،بر این اساس .خود حمایت کند

 .اندتعبار کرده« صورت»یا 

  در آ  منطبییع شییود میییادراکییی  ۀقییو ، ادراک اییین صییورت  ارددر رمییل 

عیداً میورد اشیاره    که ا بته این انطباع خود مسبوق به فرایندی است که ب ،گردد می

 .قرار خواهد گرفت
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های ادراکیی بیا   ای است که صورتمهم است بررسی رابطهجا آنچه که در این

ا فاریل آنهاسیت یی    نفیسْ   اسیت  آیا این صور صادر از نفس  .مدرکه  دارند ۀقو

  رد ای در فراینید ادراک نیدا  گونه نقش فارلیهاچ ،رنوا  حقاقتی منفعلبه ،نفس

قابیل   ۀرابطه از نوع رابط این صور یعنی بان نفس  ، باشدفقا قابل این صور می

هیای  نفس در اینجا قابلی اسیت کیه صیورت   ]به باا  دیگر،  .ا مقبو  خود استب

آییا قایام    ،دیگیر ربیارتی  ؛ بیه  کنید[ مانند هر قابل دیگری قبو  میی  ادراکی را ه

های ادراکی به نفس قاامی صد ری است یا آنهیا قایام حلیو ی بیه نفیس      صورت

  انید  اریراض  ۀاز مقو ی  های ادراکیی آیا این صورت ،در فرض قاام حلو ی دارند

ماده  ۀای اتحادی   از سنخ رابطباشند یا اینمه نفس رابطهجوهر نفس می حا  در

   شیود ۀ خارجی با صورت خود متحد میطور که مادیعنی هما  ،با صورت دارد

   شیود میی نفس ناز با صیورت فیوق متحید     ،دهندترکابی اتحادی را تشمال می

 .ترکاب اتحادی است ترکابشا 

در ران حا ی که قاام صد ری را بیرای    ،لازم به ذکر است که ملاصدرا ،ا بته

از برای نفس در برخی مراتیب ادراک  نوری قاام حلو ی را ن ،داندنفس حاصل می

 .کندکه از آ  به ترکاب اتحادی یاد می ،داندثابت می
 تعریف قیام صدوری و حلولی 

 :متصور است نحو قاام یک شیء به شیء دیگر به د  در نظر حممای اسلامی،

( )محیل موجود بود  شائی در شیء دیگیر  »مراد از حلو   :قیام حلولی .الف

ای که بد   آ  )محل( موجود نباشد اما نه به این معنا که جیزء آ   به گونه ،است
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چو  بعضی اجزاء شییء هیم بید   کیل خیود       1.(23: 5، ج5101سینا، )ابن «.باشد

آ   ماده که همواره در ظل جسیم  بیه دنبیا    مانند  ،محا  است که موجود باشند

. آ  اسیت در جسم ناست بلمه فقیا جیزء    ]با این  جود[ حا ّموجود است اما 

محیل بیرای امیری     که شائی مویوع ییا  ، منظور از قاام حلو ی این استبنابراین

هیم تعبایر    «قایام فایه  »از این قاام بیه   .گویام باشد که آ  را صورت یا ررض می

 (233: 5735)مددس زنوز،، کنند.  می

 د:یابقاام حلو ی خود به د  گونه تحقق پادا می

 بیه  ،احتایا  متقابیل   طرفانیی  جیود دارد     اینمه در آ  بان قابل   مقبیو   -

توانید  جیود پایدا    کدام به تنهایی   بد    حاظ طر  دیگر نمی ای که هاچگونه 

صورت مادی که هم ماده در قوام خود به صیورت      بان ماده  ۀمانند رابط ،ندک

هم صورت در تشخص خود به ماده محتیا  اسیت   هاچمیدام بید   دیگیری      

   بیه مقبیو    ،«محیل » بیه قابیل   ،در این قسم هستی بر تن کنند.توانند  باس  نمی

 شود.  گفته می «حا ّ »

توانید   میی  نایز آ  نبیود     در فیرض  است نااز نمه قابل از مقبو  خود بیای -

  فقیا  اسیت  طرفیه  به مویوع، که حاجیت ییک   ررض نظار قاام ،موجود باشد

                                                 
تیوا  آ  را در میورد    داننید، امیا میی    این تعریفی است که حمما آ  را بر ررض منطبق می.  9

صورت مادی هم صادق دانست، چو  این صورت هم در شیء دیگری  )ماده( موجود اسیت   

تواند موجود باشد. ا بته، در نمی –سانا   صدرا متأ هان طبق نظر ابن -  هم بد    جود ماده 

باشید، تفیا ت    منمر حلو  صورت جسماه در ماده بلمه منمیر هایولا میی   نظر شاخ اشراق که 

 صورت با ررض در نوع رابطه با محل   مویوع است.
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از ریرض مسیتینی   ررض در  جود خود به مویوع احتاا  دارد   یی موییوع   

 (233: 5737)آشتیانی،  .است

مراد از قاام صد ری قاامی اسیت کیه در آ ، متقیوم فعیل      قیام صدوری: .ب

مصیداق قایام    ،بیه ربیارتی  . صادر شده اسیت مقوم از آ   ،در  اقع ،  مقوِّم است

 د  ناز بر خود که ا بته این باشد، معلو  به رلت می   فارل به فعل قاام صد ری،

 :است نحو

چه این بانونت ، باشد ا  با مباین از ا    خار  فارل مجعو  معلو   اینمه  -

 اکثر    امتملم ۀرقاد به حق تعا ی به را م قاام باشد مانند «بانونت رز ی»نحو  به

 آ  بیه ا   نسیبت  باشید   « بانونت صیفتی »بانونت ماا  آنها چه مشاء    حممای

حق تعیا ی   به که را م  قاامی مانند ،باشد ظلذی به ظل   راکس به رمس نسبت

 (233: 5737)آشتیانی، [. بنا بر نظر ملاصدرا] .دارد

 بقیای  به باقی   ا  ۀذاتا اطوار    ئوش از در حریم مقوم   داخل قائماینمه  -

 رلیم  میوطن  در موجیودات  حقایق   ثابته اراا    ماهاات قاام مانند ،باشد می ا 

 )همان( متعا  )دیدگاه ررفا(. را م به خدا ند قاام   حق تعا ی ذات به ربوبی

است که قسیم نخسیت    اینفرق این قسم از قاام صد ری با قسم نخست در 

  ی در قسیم   ،دانفعل   فارل هر د  متحصلدر آ ،   است ناظر به  جود رابا 

این نظریه  .چازی جز  ظهور فارل ناست فعلْ   باشدفقا فارل متحصل می ،د م

 باشد. حدت شخصی  جود می ۀدیشمبتنی بر ان
 نظریۀ حلول و فرایند ادراک از نظر مشاء

هیای ذهنیی صیادر از    صیورت  ،در نظر حممای مشاء ،طور که گذشت هما 

. قاامشا  به نفس قایام صید ری ناسیت    ،به اصطلاح ، استند نفس   معلو  آ  ن
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ییک از   مدرکه ]  نفس[ بسا   وح سفادی است که هیر  ۀقو بلمه در این دیدگاه،

شیاخ   (53: 5735سهینا، )ابن. باشد قابل محض آنها می، ها را پذیرا گشتهاین صورت

؛ همهو،  27: 5101)همو،برد.  کار میه را در این مورد ب« انطباع»  « ارتسام»اصطلاح 

5735 :733) 

آیا  این حلو  از نیوع   ،در این فرض افز   بر این، جای این پرسش است که

قابیل  ، حلو ی  است که  بان قابل   مقبو  احتاا  متقابل   طرفانی  جود نداشته

 ،د  احتاا  متقابل   طرفانی  جود داشته به مقبو  خود احتااجی ندارد یا بان آ 

فیس بیه ایین صیور     به باا  دیگیر، آییا اتصیا  ن    ؟به مقبو  احتاا  دارد قابل ناز

 در این مورد سخن خواهام گفت. ،یا اتصافی جوهری؟ ا بتهاتصافی رریی است 

باید دید این  ،های اشااء مادی استقابل صورت ۀ ادراکیِبا توجه به اینمه قو 

شود   آیا حلو  در تمام مراحیل ادراک  فرایند ادراک چگونه حاصل می قبو  در

بیه   ؛شودحلو  هم متفا ت میهای گونهبه یک نحو است یا در ادراکات مختلف 

قرار گرفتن صورت یا ماهات شیء مادی در فضای نفس چگونه  ۀنحو ،باا  دیگر

 تواند متعلق ادراک  اقع گردد؟ است   ماهات چگونه   تحت چه شرایطی می

شیرط  ه   بی  «مخلوطیه ماهایت  »آییا  کیه  آیید   به ماا  می  آنگاه، این پرسش 

 ؟تواند متعلق ادراک  اقع شود ض میروار

جز امتایاز ییافتن معلیوم از     ناست معنای رلم   ادراک چازیاگر نپذیریم که 

گرفیت.  اسیی هیر ادراک بایید درنظر   رنوا  شیرط اس حداقل این را به، امور میایر

یعنی از امیور مییایر      ،ادراک خواهد شد که متمایز باشد، زمانی ماهاتْ بنابراین

 هایگونهکه ا بته مازا  این خلوص در  ،  خا ص گردد ودروارض غریبه جدا ش

 مختلف ادراک متفا ت است.
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د ، زایی در ران حا  ،  یءمقار  ش باشندمیمنظور از روارض غریبه رواریی 

 (152: 5731)برمنیاد، . شوند یء میماده رارض ش ۀبه  اسطکه  بر آ 

ثر ؤمی  ۀماهات شئ مادی همیواره مقیار  ریوارض غریبی    ا لاً، ر شن شد که  

برای تحقق . پس باید ماهات شوند مانع ادراک تلقی می ثانااً، این روارض   است

زنید  میمدرکه دست به تجرید  ۀقوبر این اساس،  .گردد از این امورمجرد  ادراک

 کند. مختلف ادراک آماده میهای گونه  ماهات را برای 
   مدرکه ۀمراحل حلول صورت ادراکی در قو

از اینمه  ارد فضای نفس شیود  پاش ت ادراکی صور ،به ارتقاد حممای مشاء

د م حلیو    ۀمرحلی    ا   حلو  در آ ت ادراکی ۀمرحل کند: د  مرحله را طی می

 . ی ادراکیدر قوا

: ندا لیسه مرحله قا ۀ رقلی رسادحممای اسلامی برای هر ادراکی که به مرحل

باشید    مشترک میترین ادراک نفس که در حاوا    انسا  ییابتدا ،از نظر ایشا 

بیه  کیه نفیس   هنگیامی باشید.  میهمواره محتا  به آلات بدنی است ادراک حسی 

 ۀتصویری از آ  در شیبما  ،کند، ابتدا سبزی نگاه میۀ سرباصره به منظر ۀقو سالۀ 

در این  (507: 5735سینا، )ابن. گارد میجای  –که آ ت ادراک بصری است  -چشم 

 .گردد شود   منفعل میمیمتأثر  منطبع ادراکی از صورت  مرحله، رضوِ

 (باصیره )ادراکی ۀ قوطباع   قرار گرفتن همان صورت در نوبت به ان ،در ادامه

  سبب انفعا  آ  ناز گارد میرسد   صورت مذکور در دسترس این قوه قرار  می

آگیاهی   -ادراکی منطبع شده  ۀکه در قو - «صورت»نفس به این  ،سپس .گردد می

 .یابدمی

 جیودی جیدای از    «قوه»ادراکی این ناست که   ۀمعنای انطباع صورت در قو
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منفصیل از هیم در فراینید     ۀد  مرتبی    اینهیا  اقعیاً   باشد آ ت ادراکی خود داشته

یعنیی   ،ادراکی است ۀحامل قورضو حسی بلمه به این معناست که  ،ادراک باشند

 .ه هما  قوه استد رضو حسی مربوط بادراکی در آ  حلو  دار ۀمحلی که قو

ای از قیوای حسیی   خایا ی نفیس     تویاح اینمه حممای مشاء برای هر قیوه 

ۀ محیل قیو   ،ۀ باصره چشیم محل قو ،از نظر ایشا  .ندالیمحلی در ارضای بد  قا

ی ناز ایشا  بر این در ادراک خاا  .باشدمی ... ذائقه زبا    ۀمحل قو ،سامعه گوش

دارای محلی  ،مانند قوای حسی جسمانی استخاا  ه ۀکه قوآنجاییبا رند که از

خایا  قسیمت جلیو مییز      ۀمحل قو ،از نگاه ایشا  .باشدمادی از ارضای بد  می

 .باشدمی

چنانچه ایین   است: د ال انطباع صورت مذکور در آلات   قوای ادراکی این   

در  ،گشیت  هاچگیاه از نفیس غاییب نمیی     ،شید  صورت در ذات نفس منطبع میی 

. خیود غافیل اسیت   هیای ادراکیی    نفس نسبت به صورت که بسااری ا قات حا ی

  نفیس نایز از   شیود  میاین صورت در قوای نفس موجود  ،بنابراین (502)همان: 

ای که بیر قیوا   یعنی نفس از  طریق اشرا  رلمییابد، میطریق قوا به آنها آگاهی 

 .کنددارد  به آنچه در آنها  جود دارد هم رلم پادا می

جایی صورت همراه بیا  منظور از انتقا ِ صورت جاب باید توجه داشت که ،ا بته

   ندخارجی خود را رها ک ۀماد ، به این معنا که صورت  مادیتجافی مرتبه ناست

صیورت مرتبیه حسیی خیود را      ،در اندام حسی منطبع گردد  یا در ادراک خاا ی

تبیدیل بیه    )قسمت جلو مییز(    با انتقا  از رضو حسی به رضو خاا ی رد اگذا

اریم از   -چو  انتقا  منطبعات  ،بلمه چنان امری محا  است ،ادراک خاا ی گردد

از ماده یا مویوری به ماده یا مویوری دیگر محا  است. بلمه  - صور   ارراض
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مادی، کافاتی مشابه آ   یءقوه   اندام ادراکی با ش ۀمراد این است که هنگام مقابل

مدرکیه   ۀکیه قیو  « تجرییدی »  این رمل با  آید دام حسی پدید میشئ مادی در ان

 (13: 5731سینا، )ابن. شوددار آ  است انجام میرهده
 مدرکه در ادراک ۀنقش قو

اسیت.  ای دیگیر  امر به گونه ، هانأصدرا مت ۀدر اندیش ،شاخ ۀخلا  نظریبر  

بلمه بیرای   ،داندرا در فرایند ادراک قابل محض نمی )نفس(ادراکی  ۀصدرا قوملا

)صددالدین شیواز،،  .شودقائل می های ذهنینفس نوری فارلات نسبت به صورت

از نفس است برای ا  ناز حاصیل   چو  صادر این صورت ذهنی (275: 5، ج5737

زییرا ایین    ،است   بلمه حصو  آ  برای خود ران حصو ش بیرای نفیس اسیت   

اشیراقاه   ۀنفس   آ  ایافبان  ۀ  ایافاست )نفس(  صورت شأنی از شئو  رلت

زایه آملی، )حسنا ربا به رلت خود که نفس باشد خواهد بود. ران ، ذا  ، باشدمی

 (123: 5، ج5731

مظهیری   است، موجودی ملموتی، نفس انسا  ر صدرائاا تویاح اینمه از نظ

 اجد تمام این اسماء بیه نحیو مظهرییت گشیته      کهتام برای اسماء حسنای ا هی 

تواند مظاهر آ  اسماء را ایجیاد نمایید. یمیی از اسیماء     می ،قام فعل  در ماست 

ا  هر موجودی را کیه بخواهید از   است؛ حسنای ا هی قدرت بر ایجاد   خا قات 

نفس انسا  نایز  اجید    پوشاند. ا  خلعت  جود می بر، رساندهکتم ردم به هستی 

 [خیا ق  شیباه بیه مملمیت   یش، مملمتیی  در مملمت خو]چنان صفتی )خا قات( 

 (255: 5733؛ همو، 21:  5730)صددالدین شیواز،،  است.

هیای حسیی   خایا ی فاریل     نفس فقا نسبت بیه صیورت   ،از نظر صدرائاا 

. از ایین نظیر،   های رقلی چنان جایگاهی نیدارد   نسبت به صورتاست مخترع 
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به جای اینمه دست به تجرید   انتیزاع   ،نفس هنگام احساس   تخال شیء مادی

اقیدام   «فارلایت » خود به رمیل    صورت را از ماده   روارض آ  جدا کند، ندز

قع خیویش  در ص ی کند  چه که شیء مادی را همراهی می  صورتی نظار آنکند می

 سازد.  می
دیگر حممای مشاء ناز برای نفس نوری فارلات  شاخ   که ناگفته نماند ،ا بته

خیود   کی حضور نداشته   صرفاًل بودند   ی این فارلات در تمام مراحل ادرایقا

هیای  ، یمیی از کارکرد از نظر ایشا  .داده است نشا  می های خاا یدر صورترا 

از توانسته نفس میکه است های خاا ی ترکاب   تفصال صورت ۀ نفسمتخال ۀقو

 ،ا بتیه . دنی خارجی هیم ندار  ۀکه هاچ نمون بسازد هایی رارهگذر آ  حتی صورت

حسی خیود را پشیت سیر     ۀمرحل از آ  است که ادراکْبعد به نقش فارلی نفس 

فارلایت   نفیسْ  گایرد   میجای ادراکی  ۀ  صورت خاا ی در فضای قو گذاردمی

در حد ترکایب   تفصیال   نیه    ] خاا  ۀدر قوذخاره شده  ین صورت اخود را بر 

 کند.ارما  می [ایجاد

پردازد   ایجاد میصدرا خود به ملانفس در نظر  ه شد،طور که اشار هما اما، 

مبیانی   ، طبقچو  جعل ،بدیهی است که متعلق ایجاد نفس از سنخ ماهات ناست

متعلیق جعیل  اقیع     گایرد   ماهایات مطلقیاً   به  جود تعلیق میی    ز ماً ،صدرایی

 .امری  جودی خواهد بود متعلق ایجاد نفس ،پس ،شوند نمی

 معلوم بالذات و معلوم بالعرض

میادی   ه ماهات ذهنی را معلوم با یذات   شییء  خلا  مشاء کبر - صدرائاا 

ماهات ذهنی را نایز بیه ییک معنیا      خود  - دانستند  خارجی را معلوم با عرض می

 معلوم با ذات اسیت خیود    آنچه که مطلقاً ،از نظر ایشا . دانند معلوم با عرض می
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رلیم   ۀمعلومایت آ  در سیای     صورت ذهنی ظل رلم بیوده   است  حقاقت رلم

 : دفرمای در این زمانه می آملیجوادی. استاد ودشحاصل می
 ناحيۀ   از و وساطت به آنكه دليل به خارجي واقعيت ابتدايي، همان نگاه در  

آن،  برابر در شود و مي خوانده بالعرض شود معلوم مي انسان معلومِ علمي صورت

 معلۀوم  يادشۀده  تحليۀل  با ليكن شود، و مي گفته بالذات معلوم ذهني صورت ]به[

 نتيجۀه،  در و، بۀوده  بالعرض معلوم ذهني صورت و است علم وجود همان بالذات

گيرد،  مي قرار نفس آگاهي معرض در ذهني صورت واسط  به كه خارجي واقعيت

 (89: 4ج ،5731، )جوادی آملی «باشد مي بالعرض معلوم واسطه، دو به

ایت از بیا  سیر   ،شیود  معلوم با ذات گفته میی  بنابراین اگر به صورت ذهنی،

کند  ا متحدین به دیگری است   آنچه  هم که نفس با آ  اتحاد پادا میحمم احد

  اسناد آ  به صورت ذهنی با عرض  ا مجاز خواهد بیود. بیراین    استخود رلم 

آید پدید میدر هنگام تحقق رلم در فضای نفس انسا  سه امر  :اساس باید گفت
 )همان(

شیود.  شیمرده میی    کمیا  نفیس    استکه امری  جودی  ،حقیقت علم .ا  

 باشد. که مناط کشف خار  میحقاقت رلم است 

کنید    رلیم را همراهیی میی   ا وجیود  های مممنکه در رلم ماهیت علم، .د م

ای اسیت کیه ماهایات خیارجی بیا      آ  با حقاقت  جودی رلم هما  رابطه ۀرابط

ررض  جیودات خیود در خیار     با این تفا ت که آنها به  ، جودات خود دارند

  هیم کیه ا بتیه آن   -موجودند   ی ماهات رلم به ررض  جود رلم در فضای ذهن 

رلم مصیداق آ  اسیت. ایین     ،گردد   در  اقعمحقق می -بخشی از خار  است 

شیود حیاکی از آ     ماهات که در حممت متعا اه از آ  به مفهوم رلیم تعبایر میی   

 باشد.مصداق می
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معلوم با عرض »  «  جود ذهنی»باشد   از آ  به رلم میکه ظل  ،معلوم .سوم

 .گرددتعبار می« ا  

تیوا  آ  را   ، میی ء خارجی مقایسیه شیود  ، هنگامامه صورت ذهنی با شیآری

 .وت معلومات برای شیء خارجی دانستای در ثب اسطه

احمامی که به ماهایت خیارجی معلیوم نسیبت      ، هانأی صدرا متأطبق ر ،سپ

معلیوم  ای   احمامی که به ماهایت معنی  است از آ ِ  جود آ   ، اقعدر  ،داده شده

کیه  جیود برتیر ماهایت     اسیت  مربوط به  جود رلیم   ،در  اقع ،نسبت داده شده

یا ادراک نیاقص   . بر همان اساس، احمامی نظار ادراک تام یک شیءمذکور است

تبایان   -   نه بر مدار ماهایت آ   -ید بر مدار  جود خارجی   ذهنی  شیء آ  با

  .شود

 ماهایت بیرای اینمیه ادراک شیود بایید از غواشیی       کیه  تیوا  گفیت   نمی ، ذا

جودی که ماهایت بیا آ  اتحیاد      ۀنحو :بلمه باید گفت، مجرد گردد ها( )حجا 

چنان ادراکی را آید، باید قابلات اینبخواهد به ادراک حسی یا خاا ی دراگر دارد، 

آنچیه کیه میانع     ،همیان اسیاس   بر (737 :7: ج5737)صددالدین شیواز،،  پادا کند.

  جود آنها است. ۀ جود اشااء   مرتب ۀشود نحو ادراکات مختلف تلقی می

 جیود   :ی از  جیود اسیت  هیای گونیه این به آ  معناست که هر ماهاتی دارای 

که هر کدام از اینها  جیود برتیر    ، جود رقلی   مادی،  جود حسی،  جود مثا ی

د برتر ماهات مادی    جود خایا ی  جیود برتیر     جود حسی  جو ؛قبلی هستند

 ماهات حسی    جود رقلی  جود برتر ماهات خاا ی است. 
 عقلی خیالی و های حسی،فرایند تحقق ادراک

ت بلمیه ایین خیود    تجریدی در کار ناسی  خلا  نظر مشاء،بر ،در نظر صدرا 
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اد بیا  اتحی  بیا  حسی به خایا ی   رقلیی     ۀخود از مرحل یتقانفس است که با ار

هیای مختلیف فیوق را رقیم     ادراک ،رقلیی  خایا ی    های رلمی حسی  صورت

 .(31-37: 5731)همو،  .زند می

های گونهمشاء در تمام  ۀدر اندیش اینجا شایا  ذکر است این است که آنچه در

  کنید  میمدرکه  جود پادا  ۀصورتی مشابه صورت خارجی در فضای قوادراک، 

فراینید   بد   اینمه تیاایری ذاتیی در    احد   ثابت است،ۀ آ  مرتب ،در ران حا 

با کاهش یا افزایش تجرید، ادراکیات مختلیف    بلمه صرفاً ،آ  رخ دهد ادراک در

با اندکی تجرید محسوس   با انیدکی تجریید   شیء ای که  به گونه ،گارد شمل می

 .شود معقو  می   با تجرید کاملگردد میمتخال  باشتر

ماهایت ییا    ،صیدرا   پایر ا   ی  ملا ییۀ ه براسیاس نظر این در حا ی است کی 

 چیو  ایینْ  ، گیردد گاه  ارد فضیای نفیس نمیی   خارجی هاچ ءصورت ذهنی شی

: 5730)صددالدین شهیواز،،   .باشد مستلزم انتقا  منطبعات است که امری محا  می

 ( 25: 5733؛ فیض کاشانی، 212

ای   در مرتبیه کنید   خود تجیافی  ۀمممن ناست  اقعاتی از مرتب افز   بر این،

خیود   ۀمادی است مرتبی  ۀصورت مادی با اینمه دارای مرتب مثلاً .دیگر قرار بگارد

در حا ی که هویتش باقی مانیده   ،ای مجرد شود اجد مرتبهیمباره را رها نماید   

نظایر   ،است یا اینمه شائی که مثلاً محسوس است با حفظ هویت   تیاار شرایا

 ۀزیرا نحو، (135: 5737)صددالدین شیواز،،  تجرید   تقشار، متخال یا معقو  شود

رلمی حضوری است که در آ  رلم   معلیوم   نفس به مراتب مختلف ادراکرلم 

 ،شود  اقعات  احد فقا به یک نحو درک می ،ند   در رلم حضوریایک  اقعات

ادراک  ۀباشید   یی نحیو    به طوری که مممن ناست مدرک بشخصه باقی   ثابت
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بیا     به نحو حسیی درک شیود   ای که با تحقق شرایطی خاصبه گونه، فرق کند

مدرَکی به هیر نحیوی کیه     تحقق شرایا دیگری به نحو خاا ی   رقلی، بلمه هر

ادراک دیگری در حیق   ۀ  نحو است ادراک شود یر رتاً به آ  نحو ادراک گشته

، نیه د   نید اکه رلم   معلوم یک  اقعات . د ال این امر آ  استاستا  مستحال 

مدرک   تیاار ادراک مستلزم این اسیت کیه     یثبات   بقا ،بنابراین  اقعات میایر.

 که تناقض   محا  اسیت.  ،یک  اقعات هم ثابت   باقی باشد   هم متیار   زایل

ادراک آ   ۀ جود مدرکی تیاار کند، نحو ۀاگر نحو ،آری (73: 2، ج5733)عبوییت، 

 کند.تیاار می هم

در  )فر ر نیده(  توا  گفت صورت حسی همیا  صیورت منیمیر   بنابراین نمی

به قو   ( حذ  شده است  )حلو  در ماده ماده است که فقا برخی روارض آ 

 :ا متأ هانصدرا
كننۀد، مننۀي بۀر اينكۀه حۀس       احساس اين نيست كه عموم حكما تصۀور مۀي  

را ]فقط[ با عۀوارض شصصۀيه    صورت محسوس را از مادۀ خود جدا ساخته و آن

بپذيرد ... و نيز ]احساس اين نيست كه[ قوۀ حسيه به سمت صورت محسوس كه 

منطنع در مادۀ خويش است حركت كند، آن گونه كه قومي در باب ادراک بصری 

ای بۀه  الصۀور صۀورت نوريۀه   اند. بلكه ادراک عنارت از اين است كه واهبقايل

 الرین شدراایی، . )صدر  وسۀيل  آن حاصۀل شۀود   نفس  افاضه كند كه ادراک بۀه  

5731: 242) 

گردد نفسی که تیا بیه    شده هما  چازی است که موجب میاین صورت افایه

آیید    ادراک حسی خود با قوه بوده حیالا بیه صیورت با فعیل در     ۀحا  در مرتب

شود کما اینمه صورت محسوس ناز از حا ت با قوه خار   ،گردد« با فعل حاسّ»

 ( 753: 7، ج5737)همو، . گردد« با فعلمحسوس »  
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دهید   نفیس   میحر کت جوهری است که در نفس رخ  ۀاین فرایند به  اسط

در  ،بنیابراین  .کنید  ی خاا ی تا ادراک رقلی طی میحس ۀمراحل ادراکی را از مرتب

 ،های ادراکیی د از صورتیموجود ثابتی ناست که با حذ  ز ا این دیدگاه، نفسْ

حسی  خاا ی ارتقا دهد بلمه این خیود نفیس اسیت کیه تمامیل       ۀمرتب آنها را تا

 گذارد. رقلی را پشت سر می خاا ی   حسی  یابد   مراحل  می

نفس چگونیه   ،شود ۀ ادراکی نمیء مادی  ارد فضای قو، اگر صورت شیحا 

 ؟کند مادی ادراک حصو ی پادا می به شیء

 بلمه نقیش فعیا   ت، نجا منفعل از خار  ناسنفس در ایدر جوا  باید گفت: 

مادی خیارجی در صیقع    با خلق صورتی مشابه صورت شیءنفس  .ای داردگونه

 گرداند. ذات خود   با رلم به آ  صورت، شیء مادی را معلوم خویش می
 علم به خارج و نقش فعل و انفعالات بدنی 

می نظار ارتبیاط بیا   این بدا  معنا ناست که ما نقش فعل   انفعالات فازی ،ا بته

که شیرایا  یآنجاینادیده بگاریم بلمه این امور از ء مادی   فعا ات ارصا  راشی

باید باشند، که اگر چنان  به یر رت ؛باشند ء مادی میسازهای ادراک شی  زمانه

با این . (771: 5731)صددالدین شیواز،،  .ای محقق نخواهد شدنباشد، ادراک حسی

 نقیش معیدّ   آینید   صیرفاً  نمیی حسا این امور از مقومات ادراک حسی بهحا ، 

کننید تیا    دهند این است که نفس را آمیاده میی   آنچه که این امور انجام می؛ دارند

  صورتی مماثل آنچه در خیار  اسیت ابیداع    ند فعا ات ایجادی خود را شر ع ک

 نماید. 

ای قابل اسیت کیه در   سانا قوهمدرکه در نظر ابن ۀقو ،با توجه به آنچه گذشت

 ی در نظیر  ب مختلف ادراک نقشی انفعا ی دارد  گاری مراتادراک   شملفرایند 
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رلیت فیارلی      پیردازد میی فارلی است که خود بیه ابیداع صیور     ملاصدرا نفسْ

به آ  معنا ناست که در نظیر صیدرا    سخن اینهر چند  ،های ذهنی استصورت

. در دیدگاه ملاصدرا، گاردمدرکه شمل نمی ۀای از مراتب  قودر هاچ مرتبهقبو ی 

ای دیگیر  در مرتبیه  ،ای از مراتب خود فارل استنفس در ران حا ی که در مرتبه

این د    رد.  من قبو  صدرایی با قبو  سانایی تفا ت دا .باشدقابل این صور می

قبیو    ۀنحیو بخش از سخن، در این  .باشنددیدگاه در این جهت از هم متمایز می

 .شودباا  میسانا   ملاصدرا نظر ابن نفس درسالۀ به  های ادراکی صورت
 های ادراکی در قوۀ مدرکه نحوۀ حلول صورت

پیذیر   های ادراکی بیه د  نحیو اممیا    قبو  صورت ،طور که ذکر شد هما   

 .اتصا  رریی ه نحو قبو  اتحادی   دیگر به گونۀیمی ب :است

اخ   ملاصیدرا  در نظر ش «های رلمیصورت» ترکاب   اتصا  نفس با ،حا 

صورت است یا  ترکابی است؟ آیا ترکابی از نوع ترکاب ماده   چه نوع اتصا   

 از نوع ترکاب مویوع   ررض؟ 
 عالم با علم ۀسینا و رابطابن

ا  موهم این مطلب باشد کیه   مسلما ()هم شاید برخی ربارات شاخ   اترا 

رت میادی  صیو  حصو ی از سنخ حصیو   های رلمی،ایشا  برای حصو  صورت

رقل هاولانی ماننید هایولای ریا م اجسیام      ،از نظر ایشا  زیرا، ندالیقا برای ماده

حا ت استعداد محیض دارد      های رلمینسبت به صورتاست   خا ی از صور 

 ،بنیابراین . شیود  ماده با صورت گفته می ۀاین هما  چازی است که در بحث رابط

 (512: 7، ج5737)بغدای،،  باید بان آنها چنان ترکابی برقرار باشد.

نفساه را  ۀل به کو    فساد شد   مادیاین امر آ  است که یا باید قا ۀ  ی لازم
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مادۀ نفسیا منمَا َنننن»یا حرکت جوهری را پذیرفت    ملاک ثبات شخصات دانست

 که در هر د  حیا ، صیورت رلمایه    ،آ ردشماررا  جه ثابت حرکت به« صور ٍنمّد

این در حا ی است کیه شیاخ حرکیت جیوهری      است.انسا   ۀمقوم صورت نورا

« ریوارض کما ایه  » فقا نسیبت بیه    ی دیدگاه   نفس در است نفس را نپذیرفته

، بلمه نیوع نفیس در   «نوراه ۀهای جوهریصورت»نه نسبت به  ،حا ت با قوه دارد

 باشد. بتدا از جهت نفسات کامل میهما  ا

در این زمانه دارد، به نظیر   با توجه به مبانی شاخ   تصریحات ممرری که ا  

 از قبال قاام ارراض به مویورات خود باشید  این حلو    قاام ۀنحوکه رسد  می

طور که اشاره شد، نفس در این دیدگاه موجودی اسیت کیه در هنگیام    زیرا هما 

از هما  ابتدا، به ، بلمه نداردای  گونه استمما  جوهری هاچ  است مجرد  حد ث

   همیواره ثابیت  نفس   ذات شود میداده رد که نااز دا جوهر ذات نفس هرآنچه

از کمیالات رلمیی      یک فرد هر چیه  ،باقی خواهد ماند.  ذا جوهری بد   تیاار

  ی جوهر ذات ا  کماکیا  ثابیت    یابدمیفقا استمما  رریی رملی کسب کند 

آ ه ( نفس فردی مثل پاامبر اکرم )صلی الله رلاه   : آ  این است ۀماند که لازم می

هیم   در ارراض لاحقه با صرفاً، یمسا  بوده با یک فرد رادی از نظر جوهر ذات،

 تفا ت داشته باشند.
 عالم با علم ۀملاصدرا و رابط

 با آ  اتحیاد   کندمی ای است که صورت را قبو از نظر صدرائاا ، نفس ماده

نیوری   صورت در مراتب مختلف ادراکیی  بان نفس   ،از نظر ایشا . کند پادا می

 .هست یاتحاد  جود

خود  ،حس ۀاین است که نفس در مرتب معنای اتحاد نفس با صورت محسوس
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ایین اتحیاد اتحیادی     ،ا بتیه  .شیود  می یابد   ران صورت محسوسمیصار رت 

متحید شیود بلمیه     ه در آ  نفس بیا ماهایت صیورت محسیوس    ماهوی ناست ک

د صورت محسیوس   جونفس ران   جود، به این معنا که اتحادی  جودی است

  ایین   .اتحاد در  جودات اسیت نیه ماهایات    ،بنابراین .نه ران ماهات آ  ،است

افز   بر این، در این  گردد.اتحاد   صار رت موجب استمما  جوهری نفس می

 گفتهطور که هما  –، چرا که نه ماهات آ  ،معلوم با ذات  جود رلم استمنظر، 

  بیه ریرض  جیود خیود بیه      اسیت  ماهات رلم خود ناز معلوم با عرض  - شد

نفیس بیا آ      اسیت   جودی که خود معلوم با یذات  شود، متصف میمعلومات 

 شود. متحد می

صیار رت   صورت شود به آ  نفس با هر صورتی که متحد می ،در این دیدگاه

 یبس در نفیس     بس بعد از نحوها به که این صورت ،شود ران آ  می ،پادا کرده

ۀ این اتحاد آ  لازم آیند. حسا  میاز مراتب نفس ا  به  شوند میانسا  موجود 

 مصداق معانی متعدد گردد.است که نفسْ 

از . کند رنوا  شاهد ذکر میرا به «انسا » این مطلبتباان  یاد  أصدرا در تملا

زیرا انسیا  در  ، حاوا    نبات   جماد است ۀگانانسا  مصداق معانی سه ،نظر ا 

ظاهر شید  آثیار آ  در    )یعنی قبل از حلو  نفس نباتی   مراحل ا   حاات خود

امیا بعید از صیار رت      . نیه چایز دیگیر    است  « جماد» ی( فقا  اجد معنای 

« نبیات »ر ح نباتی در ا  مصداق معنای  ۀ  افای استمما    طی مراتب جسمانی

، حاوانایت گشیته   ۀ اجید مرتبی   ،یبعد از طی مراتب نبیات  ،سپس ،گردد   هم می

ر ح  ۀبعد از مراتیب حایوانی   افایی    ،سپس  ، شود می «حاوا »مصداق معنای 

ا ت جیامع     ی در این حکند میهم بر ا  صدق « انسا » معنای انسانی در  ی،
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  چیه   «انسیا  اسیت   انسیا  »ای که چه بگویام به گونه، گردد تمام این معانی می

زیرا  ،کنددر صدق قضاه تفا تی نمی «جماد است   نبات ،حاوا  انسا ،»بگویام 

ایین     هیم حایوا  را،   انسا  به نحو رتبی هم جماد را  اجد است   هم نبات  

 .در در   انسا  مستتر استگانه معانی سه

 زا  اتحیاد  : توا  گفیت می ،محسوس برای رفع استبعاد تحقق اتحاد حاس  

صیورت خیارجی    هما  اتحاد میاده    محسوس صدرایی در را م خار  حاس  

ای به نام ماده  جیود دارد کیه از جهیت قیوه       قابلی رلت  ،اساس آ است که بر

 ، الا .کنید   با آ  صور اتحاد پادا میشود میاستعداد خود پذیرای صور مختلف 

  با آ  پذیرد نمیاست هاچ صورت دیگری را  بخش شیءصور نوراه که فعلات

گاه صورت مائاه در ران حا ی که ماء است صورت هوائایه   چشود؛ هامتحد نمی

 .پذیردرا نمی

  کثافتی که دارد این انعطا  را دارد که بیا   ا  ی با چنا  غلظت ۀحا  که ماد

پذیری نا، چگونه نفس با آ   طافت   انعطا   صفیابدهای متعدد اتحاد صورت

 (72: 5730)آشتیانی،  ؟دنداشته باشقابلات اتحاد با صور مختلف را  که دارد

  بپذیرد های مختلف را تواند صورت  نفس می ،به طریق ا  ی :بلمه باید گفت

 د.با آنها متحد گرد
 ی علم و عالم داتحا ۀلوازم رابط

  شیود  میی نفیس   صیورت رلمایه ذاتییِ    ،صیدرا ملاادراکیی   ۀاساس نظریی بر

باشید، ایین   میی  طور که صورت نوراه در اجسام خارجی مقوم   منوع آنها هما 

پی نفس با ایین صیور، نفیس بیه     دراد پیصورت ناز مقوم   منوعِ است که با اتح

 ۀانواری که رابطی  ،گردد  در اقع انواع مختلف می آیددرمیهای مختلف صورت
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تنیوع     ،در ماهایت راه نیدارد  تشیماک  چیو    .ای تشمامی استشا  رابطهبان

باشید کیه   حسیب  جیود میی   لمیه  ناسیت ب اختلا  این انواع ناز حسب ماهات 

 حقاقتی مشمک است.

نظار نفسیی   معار  نظری باشتری برخوردار باشدنفسی که از  ،این اساس بر

نفوس دیگیر دارای اخیتلا    مند باشد نسبت به که از کمالات اخلاقی باشتر بهره

اخیتلا    کند کیه چیرا ا   سانا ارتراض میشدت رلاه ابنملاصدرا به .ذاتی است

شیا   زییادی بیان   ۀها را با اینمه از نظر کمالات رلمی   رملی فاصلسا مراتب ان

 (211: 3، ج5737)صددالدین شیواز،،  است به ارراض دانسته است.

کنید   ایین   میی  صورت تمامیل پایدا   ۀنفس به  سال ،در این دیدگاه ،بنابراین

 کمالات ثانایه   کمیالات ررییی ناسیتند     -گفت گونه که شاخ میآ  – کمالات

اسیتعداد   ،حیا  در راناست  ، باشند که نفس فاقد آنها ای میبلمه کمالات ذاتی

صور ذهنی مقیوم را مایت    :باید گفت ،بر این اساس دستاابی به آنها را داراست.

زیرا انسا  با اکتسا  چنان باشند، می ی  ۀکما ا ۀصورت نورا ،در  اقع ،انسا   

گذارد   هرچه ایین صیور باشیتر باشیند     صوری است که گام در طریق کما  می

چند این صور خطا یابد، هرانسا  شدت باشتری میکما  انسانی   بلمه انسانات 

که خطا از آ  جهت که صورتی ذهنی   حا تی نفسانی ، چرا  جهل مرکب باشند

 ،  از حایث ریدم انطبیاقش بیر خیار      شود شمرده میبرای نفس است کما  آ  

بودنش قااسی محسو  نفسه کما  است   نقصا خطا فی» ،کما  ناست. بنابراین

 (537: 2)همان، ج .«گرددمی
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 :مو وی هم ناظر به همان معناست گویا این شعر

 ایابقی خود استخوا    ریشهم         ایما  اندیشهیییای برادر تو ه    

 ود خاری تو هامه گلخنیی ر ب   گر گل است اندیشه تو گلشنی    
 (513-511:  5733، یبلخ)مولو، 

مازا  کما  بود  صور رلمی برای نفس به حاثات  جودی آنها  ،طبق این نظر

موجب کمیا    ،ارراض دانستام ۀگردد؛ اگر ما آنها را کاف نفسانی   از مقو برمی

شوند   اگر آنها را  جودی   اتصا  به آنها را اتصیافی  رریی در نفس را م می

   شیوند، شمرده میی نوراه، کما  ا  ی برای نفس همانند صور  ،جوهری دانستام

مشائی ناست تیا ریر ض   معر ییی در بیان      ۀدیگر آ  صورت انطباری رریا

بیت رایار    بیه شیمل   ست که هر حظهء ابلمه صار رت   اتحاد خود اشاا ،باشد

 (725-755: 7، ج5737)صددالدین شیواز،، آید. بر   می
 حدود اتحاد ادراکی

 - رقلیی(  خایا ی    )حسی، ادراکهای گونهاتحاد را در  تمام  ۀلئسانا مسابن

 1بملی منمر است. - معاد   أجز در کتا  مبد

در اتحاد را م  ،بنابراین .داندصدرا آ  را در تمام مراتب ادراک ثابت میملااما 

                                                 
 اشیارات  در آنچیه   با که پذیرفته را اتحاد رقل   راقل   معقو    معاد دأمبشاخ در کتا  .  9

)ر.ک. ادراک اسیت .  های است، چو  در اینجا بملی منمر اتحاد در تمام گونه تناقض در گفته

گفته است کیه شیاخ    ،معاد   مبدأ در شاخ سخن توجاه برای طوسی، خواجه (1تا: سانا، بیابن

اختصاصی خود را در آنجیا نایا رده   آرای  ،  در  اقع است آ  کتا  را به مبنای مشائان نوشته

 (111: 1،  9111سانا، )ر.ک. ابنت. اس
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باید به این مطلب توجه داشت که نفس فقیا بیا معقیو    در     ،معلوم صدرایی  

چیه  ، کنید شود، بلمه با مطلق صورت ادراکی اتحاد پادا می میموطن رقل متحد ن

نفس در موطن حیس بیا صیورت     ،بنابراین .ذاتچه غار مدرَک ذات  ی باشد  

)متخال با ذات( ناز  )محسوس با ذات(   در موطن خاا  با صورت خاا ی حسی

که به آ  اتحاد حیاس   محسیوس   خایا    متخایل نایز گفتیه       شود، میمتحد 

 (132)همان ، .شود می

نظایر اسیتمما     ،تمام شرایا ادراک کیه در اتحیاد رقلیی نفیس  جیود دارد     

راکیی، در اتحیاد ا  بیا    جوهری نفس   مناسبات بان میوطن نفیس   صیورت اد   

با این تفا ت کیه اشیتداد  جیودی     ،ناز ملحوظ است صورت محسوس   خاا ی

نفس در حان اتحاد با صورت رقلی باش از اتحاد ا  با صورت حسیی   خایا ی   

 ۀاست   این بدا  جهت است که هیم خیود نفیس در میوطن رقیل دارای مرتبی      

 جیودی از   ۀشدیدتر  جودی است   هم صیورت ادراکیی رقلیی از نظیر مرتبی     

 تر قرار دارد.ای برصورت ادراکی حسی   خاا ی در مرتبه
 

 گیرینتیجه

حاات ایین ممتیب دچیار تیااراتیی     بسااری از مسائل فلسفه اسلامی در طو  

  کودکی خود را سانا د رارلم ناز از مسائلی است که در زما  ابن ۀلئاند. مسشده

 ملاصدرا به بلوغ خود رساده است. ۀ  در د ر گذرانده

خارجی  ز ماً باید صورتی  ءاشاا د  در اینمه در ادراکسانا   ملاصدرا هرابن

افز   بر این،  .دانندرند   هر د  این رلم را حصو ی می اسطه گردد اتفاق نظر دا

سانا برای با این تفا ت که ابن ، رزندکاد میأهر د  بر نقش قوا   آلات ادراکی ت

هیای    محیل صیورت  اسیت  ل یی آلات   قوای ادراکی نقش بناادین   اساسی قا
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دانید   یی   های حسی   خاا ی همان قوا   ارضای حسی میدر ادراک ادراکی را

  تیا   شیمرد میی سیاز ادراک  زمانه   ادراکی را صرفاً معدّملاصدرا حلو  در قوای

 در آلات ادراکیی    نه صرفاً -نفس در خود فضای نفسبه  سالۀ صورت ادراکی 

بیر ایین    .دانید   نفس با آ  متحد نگردد حصو  رلم را محا  میی شود ایجاد ن -

جایگاه نفس در حصو  رلم باش از آنچه در مشیاء اسیت    ،در نظر صدرا ،اساس

نقش آلات  ،در مقابل .داند  ادراک را در تمام مراحلش کار نفس مییابد می ارتقا

حلیو  کیه در    :باید گفت ،این. بنابرادراکی در این دیدگاه کاهش پادا کرده است

بیدنی     ۀهای حسیی اسیت حلیو  در میاد    ساز ادراکاست   سببمشاء مطرح 

حلو   اتحادی تنها در نفس مجیرد   مراتیب آ     ،اما در نظر صدرا .دماغی است

مشیاء   ۀهای مذکور در اندیشی این امر آ  است که صورت ۀلازم  شود.حاصل می

اند   ی حسی   خاا ی اموری مادی باشند که در محلی مادی قرار گرفته ۀدر مرتب

. افز   بر این، باشدصوری مجرد باشند که محل آنها ناز مجرد می ،در نظر صدرا

انفعیا ی   نقشیی کیاملاً   [رقلیهای خود ]سانا در ادراکادراکی ناز در نظر ابنقوۀ 

ما اثری از ارتباط نفس بیا   گردد. ار پذیرا میآینه را یابد  آنچه از خار  می دارد

 .ییابام سانا نمیابن ۀا ی در اندیشهای حسی   خارا م مجردات تامه را در ادراک

در این  ،باشد   به ایجاد صورت بپردازدباید فارل چو  نفس  ،  ی در نظر صدرا

کیه در برخیی از   اسیت    ناازمند موجیودی مفیارق   ناست ایجاد همواره مستقل 

این در حا ی بود که  مشاء  جود جوهر مفیارق را   .مراتب ادراکی یاریگر ا  باشد

، آ  را از هیای رقلیی  صیورت  ۀبیا افایی  نفس که پذیرد میتعقل  ۀفقا در مرحل

امیا   (52: 5533سهینا،  )ابهن رسیاند.    بیه فعلایت میی    کنید حا ت با قوه خار  میی 

های حسی   خایا ی نایز اثبیات    صدرائاا   جود چنان مفارقی را حتی در ادراک
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ایا ی  های حسیی   خ صورت کنند که به  ساطت نفس، اقدام به خلق   انشاء می

  1نماید.می

، سانا استصدرا باشتر از تقریر ابنملابخشی رلم حصو ی با تقریر مازا  یقان

بیه  صورت ذهنی که  اسطه در رلم نفس به خار   اسیت   ،زیرا در دیدگاه صدرا

درحا ی  ،(72: 5730)صددالدین شیواز،،قاام صد ری دارد نفس که فارل آ  است 

  نفس در اینجا قابل رد قاام حلو ی به نفس دا سانادر دیدگاه ابن این صورت که

مراتب شدیدتر از    حصو  شیء برای فارل به ،(733ر  722: 5735سینا، )ابناست 

زیرا فعل با تمیام  جیود خیود    ، (233: 5733)حلی، باشد  حصو  آ  برای قابل می

این به  .ای کامل نسبت به آ  دارد  فارل ناز احاطه استنزد فارل خویش حایر 

ا ربا به فارل خویش است   ی قابل چنان نسبتی بیا  آ  جهت است که فعل ران

  .مقبو  خود ندارد

گیردد   ایین   نفس تنها  اجید صیورت رلمیی میی     ،انطباع سانایی ۀدر نظری 

 ۀ  یی در نظریی   .باشیند تنها ریارض آ  میی   ،ها خار  از ذات نفس بودهصورت

سازد اتحادی ای از مراتب خویش میرتبهنفس با صورتی که خود در مملاصدرا، 

یعنی نوری  حدت  جودی بان نفس   حقاقت رلم ایجاد  ،کندجوهری پادا می

هیای نیوری   کمیالات ا لای    ای که  جود رلم جیزء صیورت  ، به گونهگرددمی

یند ادراک از نظر مشیاء اسیتمما ی   استمما  نفس در فرا ،بنابراین .گرددانسا  می

                                                 
های رلمی  در نظر برخی صدرائاا ، چیو  رلامیه   لازم به ذکر است که مفاض صورت.  9

طباطبایی، در مراحل ناز  ادراک )ادراک حسی   خاا ی( جیوهر مفیارق مثیا ی ]  نیه رقلیی[      

 (110: 9110)طباطبایی، باشد.  می
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امیا در   ،شود به فعل خار  می ۀاز جهت ارراض خود از قو   نفساست  رریی

ماهایت نفیس تیاایر     ،که در طیی آ  است نظر صدرائاا ، این استمما  جوهری 

  بیا فصیو      شیود  میی مختلیف   انیواری    طی حرکتی جوهری، نفسْیابد  می

 .گرددهای مختلف متحد می رتصو
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 کتابنامه

 ( 9111آشتاانی، مارزامهدی .) ا دین آشتاانی، تهرا : امارکبار.، تصحاح سادجلا ا توحاداساس 

 [، 1سیانا )  ]در رسائل ابن ،رسدلمنفینالنسسنونبقدئهدنونمسدۀهد(. 9111ربدالله )بنسانا، حسانابن)

 جا: دانشمدۀ ادباات استانبو .تصحاح حلمی یااء ا  من، بی

 (  ، 9101یییییییییییییی .)ولات(، تحقاق ابراهام مدکور   دیگرا ، )کتا  ا مق ا شفا فی ا منطق

 الله مررشی نجفی.قم: کتابخانۀ آیت

 جا: مؤسسۀ مطا عات اسلامی.، تصحاح ربدالله نورانی، بیا مبدأ   ا معاد تا(.)بی،  یییییییییییییی 

 ( ، 9119یییییییییییییی .)،زاده آملیی، قیم: دفتیر    تصحاح حسین حسین   ا نفس من کتا  ا شفا

 می.   تبلایات اسلا

 ( ، 9111یییییییییییییی .)مع شرحه  لطوسی[، قم: ا بلاغه. الاشارات   ا تنباهات[ 

 ( ، 9101یییییییییییییی.) مکتبمنالاعلامنالاسلامی، تحقاق ربدا رحما  بد ی، بار ت: ا تعلاقات. 

 ( ، 9111یییییییییییییی .)      در ارسیطو   ا تعلاقیات رلیی حواشیی کتیا  ا ینفس لارسیطاطا اس[

 .وکدلمنالمطبوعدت، کویت: 1ا عر [، چرند

 ( ، 9119یییییییییییییی .) تحقاق محسن بادارفر، قم: بادار.ا مباحثات ، 

 ( ، 9111یییییییییییییی.)  پیو ه،   تصحاح محمیدتقی دانیش   من ا یرق فی بحر ا ضلالات، النجد

 ، تهرا : دانشگاه تهرا .1چ

 ( 9119بیدادی، ابوا برکات .)اصفها ، دانشگاه اصفها .1، چالمعتبرنفینالحکمم ، 

  تصحاح ناملسو  با مقدمۀ مثنوی معنوی(. 9111ا دین محمد )مو وی بلخی، جلا ،

 ا زما  فر زانفر، قم: اندیشۀ ماندگار. بدیع

 تهرا : دانشگاه تهرا .  1تصحاح مرتضی مطهری، چ ا تحصال،(. 9111مرزبا  )بهمناار، ابن ، 

 ( 9111جوادی آملی، ربدالله.) قم: اسراء.1، چرحاق مختوم ، 

 قم: دفتر تبلایات اسلامی.1، چشرح ا عاو  فی شرح ا عاو (. 9111زاده آملی، حسن )حسن ، 

 تصیحاح  الشواهدنالربوب منفاینالمنادهانالیایوک مننن (.9110ابراهام )صدرا دین شارازی، محمدبن ،

 ، مشهد: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.1ا دین آشتاانی، چسادجلا 
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 بایر ت:  1]نه جلدی[، چ، الحکممنالمتعدل منفینالاسسدرنالعقی منالاربعم(.  9190) ییییییییییییی ،ی ،

 دار احااء ا تراث ا عربی.

 ( ، ا مبدأ   ا معاد، تصیحاح سیادجلا   9111یییییییییییییی .)     ا یدین آشیتاانی، تهیرا : انجمین

 حممت   فلسفۀ ایرا .

 ( ، 9111یییییییییییییی.) تهرا : کتابخانه طهوری.1تصحاح هانری کربن، چ، ا مشارر ، 

 ( ، ا مسائل ا قدسیاه ]در سیه رسیا ۀ فلسیفی صیدرا متأ هان[، تصیحاح       9111یییییییییییییی .)

 ، قم: دفتر تبلایات اسلامی.1ا دین آشتاانی، چسادجلا 

 نیه   ربعامنالحکممنالمتعدل منفاینالاساسدرنالعقی امنا ننن (.9111ابراهام )صدرا دین شارازی، محمدبن[

 ، تهرا :  زارت فرهنگ   انتشارات اسلامی.1جلدی[، چ

 ( ، 9111یییییییییییییییی .)در مجمورییۀ رسییائل فلسییفی    اتحییاد راقییل   معقییو    رساادلم[

 صدرا متأ هان[، تصحاح حامد ناجی اصفهانی، تهرا : حممت.

 (  ، 9111یییییییییییییی .)،حممیت     تصحاح محمد خواجوی، تهیرا : انجمین   مفاتاح ا یاب

 فلسفۀ ایرا .  

  ،زاده آملیی،  تصحاح حسن حسن کشف ا مراد فی شرح تجرید الارتقاد،حلی، حسن بن یوسف

 ، قم: دفتر تبلایات اسلامی.1چ

 ( 9110طباطبایی، ساد محمد حسان .)قم: 91تصحاح رباس زارری سبز اری، چ، فهدیمنالحکمم ،

 دفتر تبلایات اسلامی.

 (  9111ربودیت، ربدا رسو .)تهرا    قم: سمت   مؤسسیه  درآمدی به نظام حممت صدرایی ،

 آموزشی   پو هشی امام خمانی.

 ( 9119مدرس زنوزی، ربدالله .)ا دین آشتاانی، تهرا : ، تصحاح سادجلا انوار جلاه

 امارکبار.


